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زاک نلسون سر میز آشــپزخانه‌ی خانه‌شان در 
سیاره‌ی نبولِن نشســته بود. سگش، لونا، هم 

کنار او کف زمین دراز کشیده بود. 
یک تصویر هولوگرامی سه‌بعدی از ستاره‌ها 
در فضا بالای میز در هوا معلق بود. زاک گفت: 
»‌این دســتگاه ســیاره‌یابی که پدر با خودش 
از کارخانه‌ی صنایع نبولن آورده اســت خیلی 

حابال است!«

فصل 1
سیاره‌ی اسرارآمیز
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زاک انگشــتش را روی مانیتــور کوچکی که 
روی میز آشپزخانه بود کشید. 

لونا سری تکان داد و خمیازه‌ای کشید. بعد 
با یکی از پاهای عقبش گوشش را خاراند.

زاک ادامه داد: »‌این یک بازی اســت که در 
آن می‌توانم هر سیاره‌ای را که قبلاً در آن بوده‌ام 
پیدا کنم. وقتی که دســتگاه سیاره‌ای که در آن 

بوده‌ام را به من نشان می‌دهد، باید آن را مثل 
قطعه‌ای از جورچین ســر جایش در کهکشان 

بگذارم.«
تصویر سه بعدی سیاره‌ی کوچک آبی رنگی 

در میان ستاره‌ها پدیدار شد.
زاک گفت: »‌این ســیاره‌ی آراکســی است. 
جایش هم آن‌جاست.« زاک با انگشتش سیاره 
را جابه‌جا کرد و آن را در گوشــه‌ای از کهکشان 

گذاشت.



زاک گفــت: »‌ایــن 
است  سیسنوس  سیاره‌ی 
کــه کوهســتان‌های نارنجی 
رنگ دارد.« و بعد زاک آن سیاره را 

هم سر جای خودش در کهکشان گذاشت.

بعد دوباره دکمه‌ای روی 
دســتگاه را فشــار داد. 
این بار ســیاره‌ای که از 
لکه‌های نارنجی پوشیده 

شــده بــود پیش 
رویش ظاهر شد. 
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لونا در حالی کــه کش و قوس می‌آمد صدا 
کرد: »‌غررررر!«

زاک گفت: »‌می‌دانم. عجیب و غریب است، 
مگر نه؟«

زاک چند سیاره‌ی دیگر را که در طول اقامتش 
در نبولن دیده بود، ســر جاهای خودشــان در 

کهکشان قرار داد.
در آسانســور خانه که به آشــپزخانه هم راه 

داشت باز شــد. اوتو نلسون، پدر زاک، که تازه 
از سر کارش در کارخانه‌ی صنایع نبولن به خانه 

برگشته بود، وارد شد. 
گــفــت:  پــدر 
»‌ســام، کاپیتان! 
چـه بـازی جـالبی 

است!«
او به سیاره‌هایی 

که در فضای تصویر 
سه‌بـعدی بـالای 
آشــپزخانه  میز 
می‌چرخـیـدنـد 

نگاه کرد. 
لونــا از جــا 

پریــد و به ســمت پدر 
دوید تا به او خوشامد بگوید. 



13 12

زاک بــا غــرور گفــت: »‌من در تمــام این 
سیاره‌هایی که می‌بینید بوده‌ام.«

پدر گفت: »‌اما من فکر می‌کنم یکیشان را که 
خیلی هم مهم است فراموش کرده‌ای. کارخانه‌ی 
صنایع نبولن قرار اســت مرا به یک مأموریت 
کاری به این ســیاره بفرستد. به نظرم تو هم از 

این‌که با من بیایی خوشت خواهد آمد. رئیسم، 
فِرِد اِستیوِنز، هم می‌آید. او پسرش سِت را هم 
می‌آورد. ما فکر کردیم که خوب می‌شود اگر تو 
با ست همراه باشی و گوشه و کنار آن سیاره را 

نشانش بدهی.«
روزهای اولی که زاک به نبولن آمده بود، ست 
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برای او قلدری می‌کرد. هرچند رفتار ست هنوز 
هم گاهی بد می‌شــد و کنار آمدن با او سخت 
بود، اما زاک و ســت به هر حــال با همدیگر 

دوست شده بودند.
زاک پرســید: »‌پس قرار اســت به سیاره‌ای 

برویم که من قبلاً آن‌جا بوده‌ام؟«
پدر گفت: »بله.«

زاک گفت: »‌کدام سیاره؟ جونو یا پِلِکسوس؟« 
بعد به تصویر هولوگرامی سیاره‌هایی که بالای 

میز بود نگاه کرد.
پدر با لبخند گفت: »‌نه. اســم این سیاره... 

کره‌ی زمین است!«




